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زن و تحولات سياسي از قرن 7 تا پايان دوره پهلوى

بيتا بابايي راد * 
شبنم حاتم پور ** 

چكيده
جامعه معاصر ايران، جامعه اي در حال گذر است. ويژگي دوران گذار بهم 
ريختگي اوضاع عمومي جامعه و آشفتگي هاي كرداري و انديشه¬اي است. 
ساختارهاي سياسي به همراه ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به 
عنوان بخشي از جامعه در حال گذار از اقتدار سنتي به اقتدار عقلاني است. 
در اين ميان وضعيت زن ايراني به جبر يا اشتياق دچار تغييرات كيفي شده 
است اما در عرصه تحولات سياسي در مقايسه با وضعيت زنان در جهان 
غرب، جايگاهي شايسته نداشته است. علت دور افتادگي زنان از تحولات 
سياسي و ميزان نقشي كه در تحولات مي توانند داشته باشند ريشه در باورها 
و ساختارهاي ديرينه فرهنگي، اجتماعي و سياسي در قرون گذشته دارد. لذا 
مقاله حاضر قصد دارد مسئلة زن (جنسيت) را همچون بسياري از پديده هاي 
انساني اجتماعي در قالب يك نظام فرهنگي خاص و در دوره هاي خاص يك 

جامعه بررسي كند.
در اين پژوهش تاريخي، با استفاده از اسناد و مدارك تاريخي باقي مانده از 
گذشته، نقش زن در جريانات و تحولات سياسي از قرن هفتم تا دوران پهلوى 

مورد بررسي قرار مى گيرد.
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مقدمه
اساساً نه تنها در ايران، بلكه در تمامى نقاط جهان، ورود زنان به صحنه سياست از جلوه هاى مدرنيته و 
پديده اى نوظهور است. آنچه كه در صحنه سياست به صورت قاعده وجود داشته، دورى و كناره گيرى 
تاريخى زنان از سياست بوده است. به همين خاطر، ورود زنان به صحنه سياست در عصر نوين و تغيير 
كنش ها، رفتارهاى اجتماعى و سياسى و نحوه جايگيرى آنان در نظام اجتماعى امرى خارق العاده تلقى 
شده است. طبيعتاً زنان ايرانى نيز از اين روند بركنار نبوده اند اما نوع و ميزان فعاليت هاى سياسى و 
اجتماعى شان متفاوت و كم رنگ تر از زنان كشورهاى توسعه يافته است. بنابراين براى تبيين اين مسأله 
لازم است تا روند دگرگونى و تغييرات به وجود آمده در زندگى زنان در تاريخ بررسى شود. چرا كه با 
نگاهى به گذشته تاريخى ايران و بررسى روند مشكلات و پديده هاى تاريخى به طور مسلم با ديد بهترى 
مى توان مسائل امروزى را مورد كنكاش قرار داد. ايران از لحاظ جغرافيايى در منطقه اى از جهان واقع 
شده است كه همواره مورد تهديد و حمله قومهاى مختلف اعم از ترك، عرب و تاتار بوده است، همين 
امر نوعى ناامنى سياسى را در ايران به وجود آورده است كه در اكثر تاريخ ايران وجود داشته است. اين 
ناامنى سياسى به هم ريختگى ساختار سياسى به همراه ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و حقوقى را به 
همراه داشته است و مشاركت سياسى به عنوان چهره عينى مشاركت عينى اجتماعى نيز سرنوشتى همانند 
را پيدا كرد. در اين ميان بررسى جايگاه شايسته زن در عرصه مشاركت سياسى مورد قضاوت قرار گرفته 
است. در اين پژوهش جامعه شناختى، مشاركت سياسى زنان در محدوده زمانى مشخصى از تاريخ 
ايران (قرن هفتم تا دوران پهلوى) با توجه اهميت مقطعى خاص در اين محدوده زمانى يعنى همان عصر 
مشروطيت مورد بررسى قرار مى گيرد، چرا كه گذشته مى تواند راهگشاى حال و آينده باشد و مطالعاتى 
از اين دست ضمن روشن كردن نقاط مبهم حيات سياسى زنان، تصوير روشن ترى از كنش هاى سياسى 

آن دوره به دست دهد. 

بيان مسأله 
تحقيق و تفحص پيرامون «حيات اجتماعى زنان»، نحوه ورود آنها به عرصه سياست و حتى دورى و 
كناره گيرى تاريخى زنان از سياست كه بخش قابل ملاحظه اى از تاريخ كشور را به خود اختصاص 
مى دهد به دليل خاموش بودن تاريخ درباره وضعيت و فعاليت هاى سياسى زنان ايرانى در كتب تاريخى 
ما به جز اندكى از يادها رفته و يا در پرده اى از ابهام و تعصب پوشيده مانده است، به عبارتى فعاليت هاى 
سياسى زنان به كتاب هاى تاريخ چندان راه نيافته است. از آنجا كه شناخت تاريخ، از ضرورت هاى 
پيشرفت در اين زمينه است و درك اين مسأله از منظر جامعه شناختى تنها با گذر از مسير پر فراز و 
نشيب تاريخ و شناخت زنان و مردانى است كه با زندگى خود نقش آفرين حماسه هاى تاريخ بوده اند 
ميسر مى شود، بنابراين تبيين و شناسايى نقش زن در مشاركت هاى سياسى در محدوده زمانى مورد 
نظر انگيزه اصلى انجام اين پژوهش بوده است چرا كه اولاً دوره تاريخى مورد نظر در اين پژوهش به 
خصوص بخش هايى از آن يعنى انقلاب مشروطه كه يك جنبش سياسى به حساب مى آمده و داراى 
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ابعاد ملى و مردمى بوده و بر حيات اجتماعى همه اقشار مردم به خصوص زنان تاثير گذاشته براى ايران و 
خصوصاً زنان بسيار سرنوشت ساز بوده است و ثانياً گذشته از اهميت تاريخى كه دارد مى تواند دلايل 
بقاى بسيارى از باورها، سنتها، سلطه جوييها، محدوديتها و خواسته ها را روشن كند و چهره زنانى را كه 
با جسارت مفهومى به حضور ناديده انگاشته شده خود در جامعه بخشيده اند را بشناساند. براين اساس، 
سئوالات اصلى كه اين پژوهش درصدد پاسخگويى به آن مى باشد اين است كه آيا فعاليت هاى سياسى 
زنان در تحولات سياسى ايران بيشتر در مقطع خاصى از تاريخ ايران يعنى انقلاب مشروطه بوده است؟ 
فعاليتهاى سياسى زنان به صورت مستقل از حكومت بوده يا اينكه بيشتر به صورت نهادها و فعاليت هاى 
وابسته به دولت شكل مى گرفته؟ پيامدهاى جنبش هاى سياسى و اجتماعى ايران و وضعيت اجتماعى 

ايران بر وضعيت زنان چگونه بوده است؟
و براساس اين سئوالات فرضيه هاى زير مورد بررسى قرار مى گيرد: 

- نقش زنان در تحولات سياسى كمتر از نقش مردان بوده است. 
- نقش زنان در تحولات سياسى در دوره خاصى از تاريخ ايران يعنى انقلاب مشروطه بيشتر از 

دوره هاى ديگر تاريخى بوده است. 
- كه نقش زنان جنبش مشروطه بيشتر از دوره هاي قبل و بعد از خود مستقل از حكومت و در سطح 

مردمى بوده است.

چارچوب نظرى پژوهش
تئورى هاى مشاركت اجتماعى: 

انديشمندان علوم اجتماعى از جمله مايكل راس1 چنانچه ذكر شد، مشاركت را درگير شدن فرد در 
سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسى از عدم درگيرى تا داشتن مقام رسمى مى دانند. (صبورى : 1377، 

 .(123
از ديگرسو آلبركراس2 معتقد است كه مشاركت درگيرى يك شخص در يك وضعيت گروهى 
است كه اين شخص ديگر را تشويق مى كند كه به هدف هاى گروهى كمك كند و در مسئوليت آنها 

سهيم باشد.(آلبر كراس، ترجمه پويان، 1376، 282)
مشاركت سياسى در سه سطح مى تواند تحليل شود: 

1-سطح خرد (Micro LEVEL): نيروها و انگيزه هاى فردى كه در انجام مشاركت دخيل هستند 
در اين سطح مورد بحث مى باشند. در اين مقوله مى توان خصوصيات روانى و شخصيتى و وضعيت 
اجتماعى- اقتصادى افراد را مطرح كرد. وضعيت افراد از طريق مجموعه اى از متغيرها تغيير مى كند، 
مشاركت افراد بستگى به منابعى دارد كه به آن دسترسى دارند. اين منابع مى تواند خصوصيات و 

انگيزه هاى روانى زنان، منابع مادى، اطلاعات و آگاهى باشد.(پيران :1371،  1747)

1. Rass
2. Alber Crass
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2-سطح ميانه( MEZZOSCOPIC LEVEL): سطح ميانه پيوند بين سطح خرد و كلان را در 
بردارد و دربرگيرنده روابط با نهادها، سازمانها و مكانهاى جغرافيايى است كه ساختار جامعه را به واقعيات 

خرد و تجربى متصل مى سازد. (پيران :1371،48)
در  آن  توزيع  چگونگى  و  سياسى  منابع  نهادها،  ماهيت  نهايى،  تحليل  و  تجزيه  در  سطح  اين  در 
مى گيرد.  قرار  بحث  مورد  سياسى  نهادهاى  و  رهبران  با  كنندگان)  (مشاركت  كنشگران   روابط 

(مصفا : 1375،29)
تاريخ  و  مشاركت  به  محيط  ساختار  سطح  اين  در   :(MACRO LEVEL كلان(  سطح   -3
جاى  سطح  اين  در  نيز  منطقه اى  فرايندهاى  و  مى گيرد  قرار  بررسى  مورد  آن  رويش  و   زايش 

مى گيرد(پيران :1371،49).

تئوريهاى مربوط به مشاركت اجتماعى زنان: 
سطح خرد: مشاركت زنان يك عمل مهم در تواناسازى آنان است. امروزه اين لغت به معنى تواناسازى 
به كار مى رود براى آن كه، مفهوم قدرت همواره داراى بار جنسيتى بوده است. از اين رو با طرح واژه 
تواناسازى و ارتباط آن با مشاركت سياسى به اهميت آن توجه مى كنند. در واقع مشاركت سياسى 
به درك زنان از زندگى اجتماعى كمك كرده، آنها را به عنوان عناصر بهترى در خدمت جامعه 
درمى آورد. البته اين نظر را مى توان پذيرفت كه فقط صرف اعطاى حق راى مهم نيست و اين امر 
ممكن است فقط تساوى حقوقى به بار آورده و يا فقط زنان در انتخابات ادوارى شركت كنند. اما حضور 
زنان در زندگى اجتماعى ايده ها و نگرشهاى جديدى به آنان مى دهد. زنانى كه به اشتغال و مشاركت 

سياسى مى پردازند، داراى قدرت بيشترى از ساير زنان اند. (مصفا: 1375،64).
از منظر اين دسته از تئورى ها، عواملى چند بر مشاركت سياسى زنان اثر مى گذارند. مانند جامعه 
پذيرى اوليه در زندگى پسران و دختران مثلاً اين طور عملى مى شود كه زنان بايد تغذيه و حفاظت 
بچه ها را عهده دار باشند و مردان به كارهاى سياسى بپردازند. عامل ديگر وضعيت اجتماعى و اقتصادى 
است. ميزان آموزش و تربيت زنان از مردان كمتر است، از آنجاييكه رابطه مثبت ميان تعليم و تربيت و 
مشاركت سياسى وجود دارد، بنابراين تفاوت ميان تعليم و تربيت كه مى تواند بر مشاركت سياسى اثر 
گذارد چرا كه براساس تعليم و تربيت است كه آگاهى سياسى و اجتماعى شكل مى گيرد. براى زنان 
آگاهى سياسى نيز نوعى مشاركت است. عامل مهم ديگر، اشتغال زنان است و عاملى در جهت افزايش 

مشاركت است(سابل1976،1).
سطح كلان: مشاركت سياسى زنان تابعى از نظام مشاركت سياسى در جامعه است. در جامعه اى كه 
مردان خود حق مشاركت در كنش هاى سياسى را ندارند، به تبع براى زنان نيز مشاركت بحث بى موردى 
است. بنابراين، در سطح كلان رابطه مستقيم بين مشاركت سياسى زنان و نظام سياسى جامعه وجود دارد. 
همچنين مى توان بيان داشت كه عوامل سطح خرد درباره تعليم و تربيت مدنى يا اشتغال و فرصت هاى 
1. Sobel
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كار مى تواند ناشى از عوامل ساختارى باشند. عملكرد توزيعى نظام سياسى در زمينه آموزش با تعليم 
و تربيت و اشتغال مى تواند به عنوان عامل ساختارى كه فرصت هاى كمترى را براى زنان به ارمغان 
مى آورد نيز محاسبه شود. نگرش نخبگان نسبت به وضعيت مشاركت سياسى زنان در سطح كلان 
مى تواند يك عامل مهم باشد. در برخى نظام ها، ممكن است نخبگان سياسى، با نگرش هاى متفاوتى 
درباره عدم به كارگيرى زنان در مشاغل سياسى اتفاق نظر داشته باشند. نخبگان نهادهاى حكومتى و 
اقتصادى دو كانون مهم قدرت در جامعه مى توانند درباره حضور زنان و مشاركت آنها در تحولات 
سياسى اثر مثبت و منفى داشته باشد. آخرين عامل نظام قانون است. تفاوت بين فرصت هاى قانونى 
مى تواند به تفاوت مشاركت سياسى بينجامد. وجود برخى از قوانين تبعيض آميز بين مشاركت سياسى 
زنان و مردان در اتفاق آن موثر است. در نهايت مى توان گفت كه مجموعه اى از عوامل ساختارى نظام 
سياسى در كنار عوامل فردى سطح خرد به تفاوت ميان زنان و مردان در مشاركت در تحولات سياسى 

مى انجامد(مصفا: 1375،63).

انواع مشاركت سياسى- اجتماعى زنان 
نهادهاى  سطح  در  حتى  آنها  مشاركت  سياست،  عرصه  در  زنان  حضور  تاريخى  فقدان  دليل  به 
رسمى حكومتى نيز به حساب مى آيد. از طرفى به دليل اختلاف بين زنان از نظر سواد، اشتغال و آگاهى 
و... مى تواند مشاركت سياسى زنان را در دو سطح مردم و نخبگان تحليل و براى هريك انواعى را در 

نظر گرفت. 
1- مشاركت در سطح مردم؛ اشكال مشاركت سياسى زنان در سطح مردم مى تواند از اين قرار باشد: 
الف) شركت در انتخابات و استفاده از حق رأى، شركت در انتخابات و استفاده از حق رأى يك راه 

عمومى مشاركت زنان در سطح مردم است،
ب) شركت در گروهها و انجمن ها و احزاب سياسى،

ج) شركت در تجربه هاى اجتماعى مانند جنگ، جنبش هاى محيط زيست و انسان دوستانه. 
2- مشاركت در سطح نخبگان: اين سطح از مشاركت سياسى معمولاً در حيطه زنانى با كيفيت، در 
مراتب تحصيلات عالى، آگاه، متخصص، با علاقه و تعهد اجتماعى است. حضور در وضعيت اخذ 

تصميم براى جامعه مهم ترين ويژگى اين سطح از مشاركت است، اين موارد از اين قبيل است: 
الف) تعداد نمايندگان زن در مجالس مقننه، ب) شركت در مجريه سياسى و چهار سطح خدمات ملى 
ادارى (وزير، معاون وزير، مدير كل و روساى بخش)، ج) شركت در خدمات ادارى –دولتى: شاغلين 
در وزارتخانه ها، د) شركت در خدمات بين المللى (حضور در نمايشگاههاى بين المللى). موارد فوق 

انواع مشاركت سياسى زنان را دربردارد. (مصفا: 66-1375،67)
با اين مقدمات و با توجه به موضوع پژوهش، در سه بخش مختلف به بررسى وضعيت زنان و نقششان 
در تحولات سياسى ايران آن دوران  پرداخته مى شود. در بخش اول موقعيت زنان در زمان تيموريان، آق 
قويونلوها، صفويه و زنديه را به طور مختصر مورد بررسى قرار داده سپس در بخش دوم قاجاريه و سپس 
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در بخش سوم دوران پهلوى مورد بررسى قرار مى گيرد. ناگفته نماند در اين پژوهش جامعه شناختى تنها 
به نحوه مشاركت بانوان در تحولات سياسى را در سطح مردمى مورد بررسى قرار مى دهد. 

بخش اول
- موقعيت زنان و نقش آنها در تحولات سياسى در زمان تيموريان: در دوران تيمور زنان، مخصوصاً 
زنان غيرمسلمان داراى حقوق و امتيازات سلحشورى بودند كه دوشادوش مردان با دشمن مى جنگيدند. 
زنان حرمسراى تيمور به شيوه زنان مسلمان رفتار نمى كردند و عادت و رفتار آنان بيشتر شبيه اعمال زنان 
مغولى بود. زنان حرمسرا در امور كشور مداخله نمى كردند و فقط بعضى اوقات موفق مى شدند كه از 

شدت خشم و غضب تيمور در مجازات شاهزادگان بكاهند.(ليمنو1، رجب نيا : 1364،258)
- زنان در عهد آق قويونلوها: گرچه در زمان تيموريان همانطور كه قبلاً آمد، زنان مى توانستند به 
راحتى در انظار ظاهر شوند و حتى در مجالس ميگسارى و بزم هاى مختلف همپاى مردان شركت كنند، 
اما در زمان حكومت آق قويونلوها بر ايران، زنان بار ديگر روى از مردان گرفتند و در پس روبند و چادر 
پنهان شدند و حتى حضور آنها در انظار عمومى با محدوديت هاى خاصى همراه بود. (رادندى : 1371، 

(368
- زن در دوره صفويه: در زمان صفويه روبنده، بر روى انداختن و چادر بر سر كردن رواج گرفت. 
با آنكه پاره اى از زنان به هنگام جنگ يا سفر بر اسب مى نشستند و يا در تيراندازى و نيزه پرانى تسلط 
داشتند، اما معمولاً زندگى اكثريت، محدود به خوردن و خفتن و بچه زاييدن بود. اين كار فقط در مورد 
زنان عادى اعمال نمى شد، بلكه حتى زنان شاه عباس نيز مى بايست از اين قاعده كلى پيروى مى كردند. 
در دوران صفويه شايد تنها شاه عباس دوم سختگيرى چندانى اعمال نمى كرد به طوريكه در زمان او 
جز زنان بزرگ رجال كشور كه بسيار كم بيرون مى آمدند زنان ساير طبقات جامعه نيز در كوچه و بازار 

ديده مى شدند.
- زن در دوره زنديه: دوران زنديه نيز مانند سه دوره قبل زنان نه تنها مشاركتى در مسائل نداشتند بلكه 
با محدوديت هاى بسيارى نيز مواجه بودند. دريافته مى شود كه زنان، حتى برحسب معيار هفته و ماه در 
جهت عكس حقوق طبيعى و فطرى خود حركت مى كردند و سرانجام به آن مرحله از خطررسيده 
بودند كه به جز در موارد استثنايى، زنان جامعه، آنچه را كه بر سرشان مى آورده اند، طبيعى و همانگونه 

كه بايد باشد تلقى كرده اند(فلسفى : 1367، 232 – 231).
بخش دوم: وضع زنان در دوره قاجار

عصر قاجار با سقوط دودمان زند و استقرار سلطنت قاجار به دست آقامحمدخان در اواخر قرن 
هيجدهم ميلادى (اواسط قرن دوازدهم شمسى) آغاز گرديد. زنان در دوره قاجار آهسته آهسته به راحتى 
مى رفتند كه بتوانند تا حدى از آزادى هاى فردى و اجتماعى برخوردار شوند. سختگيرى و تعصب در 
اين دوران مانند دوران صفويه نبود و رفت و آمد اروپاييان و مسافرت ايرانيان به خارج از كشور موجب 
1. Limno

زن و تحولات سياسي از قرن 7 تا پايان دوره پهلوى
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٤۳ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره ششم . زمستان 1389

شد تا فكر آزادى زنان در ذهن مردم ترقى خواه ايرانى راه يابد. اما با وجود كاسته شدن از تعصبات و 
حدود و قيود كهن، زنان راه درازى را در پيش داشته تا بتوانند موجوديت خود را به عنوان يك انسان به 
جامعه ثابت كنند، زيرا آنچه كه از مطالعه تاريخ دوره قاجار دستگير ما مى شود اين است كه در زمان 
حكومت اين سلسله نيز، بهترين مكان زن را گوشه خانه و حرمسرا مى دانستند. محروميت هاى رفت و 
آمد زنان در كوچه و بازار و رعايت شديد حجاب براى اين طبقه، همچنان پابرجا بود و عدم رعايت آن 

گناهى بزرگ به شمار مى آمد. (راوندى : 1371، 715 – 713)
شرايط زيستى حاكم بر جامعه قاجار مانند بسيارى از سنتها و ويژگى هاى دوران قبل، به صورت 
ارثى تبعيت گرديد و زن به عنوان نيمى از جامعه همچنان از تعليم و تربيت كافى بى بهره ماند. عدم 
آگاهى هاى زنان و عدم شركت آنها در فعاليت هاى سياسى- اجتماعى عواقب سوئى در جامعه داشت، 
چرا كه آنان نقش حياتى در متعالى ساختن نهاد خانواده كه اساسى ترين بخش جامعه محسوب مى شد 

را داشتند و مايه اصلى صعود يا افول آن بودند(معتضد: 1379،156،155).
فعالترين بعد حضور اجتماعى زنان در دوره قاجار، شركت در مراسم عزادارى محرم، روضه خوانى 
و نمايش هاى تعزيه بود. به گونه اى كه در بررسى منابع موجود، بارها به مساله حضور فعال زنان در 
چنين مراسمى برخورد مى كنيم. مشاركت اجتماعى زنان در صحنه هاى اجتماعى، همواره با پوشش 
سنتى و ملاحظات اخلاقى، منجر به تفكيك زنان از مردان شده بود. جالب است بدانيم كه بعضى از 
اماكن تفريحى و زيارتى مختص زنان بوده است و مردان حق ورود به آن جا را نداشتند. گاهى اوقات 
نيز حضور زنان در صحنه هاى اجتماعى از چارچوب تماس هاى مادى با جامعه فراتر مى رفت به طورى 
كه گاه به وجود زنانى بر مى خوريم كه با تاثيرگذارى بر شوهران و فرزندان تاثيرى مهم در پشت 
جريانهاى سياسى و اجتماعى عصر خود گذاردند و حتى در دسته بنديهاى سياسى شركت جستند.(ناهيد 

(171 ،1360 :
از ديگر راههاى ظهور حيات اجتماعى زنان، مشاركت آنان در امور خيريه بود. البته چنين مشخصه اى 
شامل حال زنان دربارى و متمول مى گرديد. به هر حال در موقعيت سياسى- اجتماعى آن روز ايران زنان 
فقط در چارچوب زندگى سنتى در مناطق كشاورزى به ايفاى نقش هاى اقتصادى كه خاص جوامع بسته 
كشاورزى است مى پرداختند و به دامدارى و كشت و زرع و صنايع دستى اشتغال داشتند. چهره سياسى 
ايران يكسره مذكر بود و هواى آزادى و آزادگى فقط تنى چند از زنان را به شور و شوق فرا مى خواند. 

اين درجه از آزادى و برانگيختگى گاهى در شعر و شاعرى خلاصه مى شد.(كار : 7-1376،8)
اما در آن دوره زنان شهرى نيز مشاركت چندانى در سيستم اجتماعى آن عصر نداشتند و همانطور 
كه ذكر شد حتى زنان مرفه شهرى نيز به دور از عرصه كار و فعاليت اجتماعى به سر مى بردند و تنها 
به منظور استحكام و يا حضور در مراسم مذهبى و مجلس زنانه مى توانستند در معابر عمومى حاضر 
شوند. اما بازهم دچار محدوديت ها و قيد و بندها و تذكرات قانونى ماموران نظميه بودند. به طور كلى 
مى توان گفت زنان ايران در عصر قاجار اعم از زنان طبقات مرفه و محروم در شرايطى به سر مى بردند 
كه مشحون از جهل و بيسوادى و عقب ماندگى فرهنگى و انزواى اجتماعى و استثمار فكرى و جنسى 
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بود و فاقد شخصيت مستقل حقوقى و اجتماعى بودند.(ناطق: 1356، 158)

نگاهى بر نقش زنان در جنبش هاى مهم عصر قاجار: 
در عصر قاجار جنبش هاى بسيارى كه بر سرنوشت سياسى- اجتماعى زنان و مشاركت پذيرى آنان اثر 

داشته  رخ داده  است، كه در اين بخش دو جنبش به ترتيب تاريخ وقوع و اهميت آن عنوان مى شود. 
جنبش اول: بابيه و نقش زنان 

در نيمه اول قرن نوزدهم به دليل نابسامانيهاى اقتصادى و اجتماعى يك سلسله جنبش هاى فكرى و 
اجتماعى اصلاح طلب و آزاديخواه ظهور يافت، شايد يكى از شاخص ترين اين جنبش ها از نقطه نظر 
توجه به حقوق زنان و بهبود وضعيت اجتماعى آنان، جنبش هاى شيخيه و بابيه بود. فرقه شيخيه آميزه اى 
از فلسفه يونان و شيعيگرى بود كه توسط شيخ احمد احسايى از علماى كربلا ايجاد گرديد. اين فرقه كه 
بر عليه حكومت قاجار قيام كرد خواستار بهبود وضعيت اجتماعى مردم و هم چنين رفع تبعيض از زنان 
بود. بنابراين اين جنبش بسيارى از مردم، خاصه زنان را به سوى خويش جذب نمود. چرا كه اين جنبش 
ضمن درخواست بهبود اوضاع ناگوار اجتماعى- اقتصادى خواستار اصلاحاتى در وضعيت حجاب و 
مشاركت زنان در امور اجتماعى و رفع تبعيضات جنسى بود. على رغم كشته شدن رهبران اين جنبش، 
زنان كه از حداقل حقوق اجتماعى برخوردار بودند، بيش از پيش به اين جنبش پيوستند و عليه حكومت 

قاجار شجاعانه جنگيدند و كشته شدند(مصفا، 1375، 48 ).
جنبش دوم: تحريم تنباكو (رژى) 

زنان وابسته به دربار ايران، در فصل هاى مشخصى از تاريخ ايران از پشت پرده بر نقش آفرينى سياسى 
پرداخته اند. يك نمونه مثبت آن نقشى است كه در جريان تحريم تنباكو ايفا كردند. مورخان واقعه 
رژى (واگذارى انحصار توليد و فروش تنباكو و توتون به يك شركت انگليسى به نام تالبوت) را در 
سال 1267 هـ.ش كه مورد اعتراض مردم قرار گرفت و نهايتاً منجر به صدور فتواى تحريم آن از طرف 
آيت االله- حاج ميرزا حسن شيرازى شد را، مقدمه تحولات سياسى و اجتماعى در كشور مى دانند. زنان 
در دربار ناصرالدين شاه كه در اندرونى شاه فتواى تحريم تنباكو را اجرا كردند و قليانها را شكستند، بر 
درجه تاثير مبارزه وسيع مردم با واگذارى انحصار تنباكو و توتون به بيگانگان افزودند. اعتراض همراه با 
تحريم توسط زنان حرمسراى سلطنتى و تحريم موفقيت آميز تنباكو مقدمه انقلاب مشروطيت در سال 

1284 شد. 
اما در جنبش تحريم تنباكو تنها زنان دربارى مشاركت نداشتند. در تهران نيز زنان دست به فعاليت و 
مقاومت گسترده اى زدند. مجموع اين امور نشان مى دهد كه زنان عصر قاجار، انسانهايى بى خبر، بى 
توجه و بى اراده نسبت به رويدادهاى زمانه نبوده اند و در جهت ازدياد مشاركتشان در نظام اجتماعى و 

سياسى زمانه تلاش مى نموده اند.
با نگاهى گذرا به دو جنبش عمده اواخر دوره قاجار، مى توان به نقش و جايگاه و ميزان آزادى عمل 
زنان در عرصه اجتماعى تاحدودى پى برد. تحت تاثير اين شرايط و مهم تر از آن، نارضايتى عامه مردم، 

زن و تحولات سياسي از قرن 7 تا پايان دوره پهلوى
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٤٥ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره ششم . زمستان 1389

مقدمات حركت به سوى جامعه اى متعادل تر فراهم شد كه در نهايت منجر به جنبش مشروطه گرديد. 
در واقع در اواخر دوره قاجاريه جنبش هاى فكرى بسيارى سربلند مى كنند كه يكى از نقاط اشتراك 
اين جنبش ها توجه به حقوق زن و برابر شدن زن و مرد بوده است. اما آنچه در خور اهميت به سزا است 
تحرك خود جوش زنان با وجود تمام محدوديت هاى اجتماعى و سنتى و عرفى بوده است(تيمورى : 

.(150- 1358،154
 

نقش زنان در جنبش مشروطه:
همانطور كه اشاره شد دهه هاى اول قرن بيستم يكى از پرحادثه ترين دوران هاى تاريخ معاصر به 
شمار مى رود. در آغاز اين دهه كه مظفرالدين شاه چهارمين سال سلطنت خود را پشت سر گذرانده 
بود با اعطاى امتيازات مختلف به دول روس و انگليس اوضاع ايران را بيش از پيش بحران زده مى كرد. 
علاوه بر مورد فوق مسائلى چون رفتار عين الدوله حاكم تهران در به فلك بستن بخشى از تجار تهران و... 
كه در كتب تاريخى به طور مبسوط به آنها اشاره شده زمينه را براى ظهور انقلاب مشروطيت مهيا كرد 
و اعتراضات و تحصن هاى بسيارى را موجب شد. در اين ميان نقش زنان در جنبش مذكور بسيار حائز 
اهميت است چرا كه با وجود اين كه بحران هاى ذكر شده مسئله زن نبود اما، زنان در اين امر مشاركت 
بى نظيرى كردند و همپاى مردان خواستار تشكيل يك حكومت مشروطه و تشكيل يك مجلس منتخب 
از نمايندگان شدند كه سرانجام مظفرالدين شاه تسليم شد و در 14 مرداد 1285 هـ.ش فرمان تاسيس 

مجلس اول توسط مظفرالدين شاه داده شد(طلوعى : 1378، 349 – 345 ).
در فاصله تشكيل مجلس تا تصويب قانون مشروطيت،زنان در تاسيس بانك ملى مشاركت بى نظيرى 
از خود نشان داده و براى اين منظور زينت آلات طلاى خود را تقديم كردند و اعانات زيادى را جمع 

آورى كردند(ان رى1،ترجمه يوسفيان، 1377، 11).
همچنين در همين سال مجلس تقاضاى زنى را منتشر ساخت كه خواستار حمايت رسمى از آموزش 
زنان و مشاركت اجتماعى يشان شده بود كه مجلس پاسخ داده بود آموزش محدود براى زنان كافى 
است (محدود به كودك آورى و كودك پرورى و خانه دارى و..) و مشاركت در امور سياسى حق 

ويژه مردان است. (ان رى،ترجمه يوسفيان، 1377، 15-16)
بروز اقدامات فوق توسط زنان تمايل شديد آنان را براى نقش گيرى و افزايش مشاركت در امور 
سياسى و اجتماعى را مى رساند. زنان در جنبش موفقيت آميز مشروطه به اين حقيقت بزرگ پى بردند 
كه نيمى از اين ملت هستند و مى توانند نيروى بزرگى در راه ترقى و نجات كشور باشند ولى متاسفانه در 
زندگى زنان كوچكترين تاثيرى نداشت. قانون انتخابات زنان را هم رديف ديوانگان و مجرمان شناخت 

و حق راى را به آنان نمى داد. 
بنيان فلسفى مشروطه بر مشاركت مردم در امر سياست گذارى بود و با چنين منطقى نمى توانست 
زنان را از حق دخالت در امور محروم ساخته و غيبت آنان را در حيات سياسى كشور قانونى و موجه 
1. Ann ray
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جلوه دهد اما چنان كه گذشت قانون اساسى زنان را از حق راى دادن و نماينده شدن در پارلمان محروم 
اعلام كرد. با اين وجود انقلاب مشروطه تكانى عظيم به زندگى اجتماعى مردم ايران به خصوص زنان و 

مطالبات ميهن پرستانه وارد آورد.(ناهيد : 1360 – 78) 
تاثير انقلاب مشروطه بر جامعه زنان ايران در كمتر از چهار سال پس از فرمان مشروطيت علنى شد، 
نشريات زنان انتشار يافت، مدارس ملى دختران تاسيس شده و فعاليت هاى سازمان يافته سياسى- اجتماعى 
زنان ديگر نه پنهانى و در خفا، كه بروزى آشكار يافت. زنان دوران مشروطه بى آنكه، خود قصد كرده 
باشند، در همراهى با مردان مبارز در راهى گام زدند كه بعدها فعاليت هاى آنان تا حد يك «جنبش 
اجتماعى» تعريف شد و به عنوان نخستين جرقه هاى جنبش زنان در تاريخ ايران مورد ارزيابى جامعه 
شناسان معاصر قرار گرفت. اگر تا پيش از مشروطه، اخبار و گزارش فعاليتهاى زنان به مدد نشريات «حبل 
المتين»، «ايران نو»، «نداى وطن»، و «مساوات» انتشار مى يافت، تنها چهار سال پس از فرمان مشروطه، 
زنان خود عرصه مطبوعاتى را به دست گرفتند و با نخستين نشريه تخصصى زنان، آگاه سازى زنان و 
مردان را از طريق رسانه هاى مكتوب آغاز كردند از همين انقلاب مشروطه بود كه نخستين نشريه زنان 
در تاريخ ايران با نام دانش و به مدير مسئولي خانم كحالى جديد الاسلام همدانى انتشار يافت. دانش يك 
سال بيشتر عمر نكرد و سي امين شماره آن به دليل فشارهاى سياسى و اقتصادى تعطيل شد. اما فعاليت 
انجمن هاى زنان، جلسات هفتگى آنان و پخش بيانيه ها و ارسال نامه هاى انتقادى مستقيم به مجلس، به 
خاموشى گراييدن جنبش زنان را در نبود تنها نشريه زنان زايل نكرد. در فاصله دوساله تعطيلى «دانش» 
تا انتشار «شكوفه» دومين نشريه زنان انجمن هاى زنان خصوصاً انجمن «مخدرات وطن» كه فعال ترين 
و زبانزدترين انجمن زنان دوران مشروطه بود، بار آگاه سازى زنان جامعه را از يك سو و همراهى با 
مبارزان مشروطه را از سوى ديگر به دوش كشيدند. هرچند فعاليت انجمن هاى زنان بيشتر بر محورهاى 
سياسى- اقتصادى متمركز بود، تحريم كالاهاى خارجى، تشكيل بانك ملى، نظارت بر مجلس و تدوين 
قانون اساسى را پيگيرى مى كردند. اما در كنار فرهنگ سازى زنان روزنامه نگار توانستند تعداد مدارس 
دخترانه را تا سال 1289 خورشيدى به 50 مدرسه برسانند. اين در حالى بود كه چهارسال پيش مجلس 
تقاضاى زنى از فعالان سياسى را مبنى بر حمايت رسمى مجلس از آموزش زنان و... مورد بررسى قرار 

داده و همانطور كه ذكر شد، مجلسيان آموزش محدود را براى زنان كافى دانستند. (ناهيد، 1360، 81)
نشريه «شكوفه» دومين نشريه زنان ايران است كه در هر شماره گزارشى از وضعيت مدارس دختران 
و فراخوان براى كمك روشنفكران به تحصيل دختران و زنان را منتشر مى كرد. اين هفته نامه با صاحب 
امتيازى مريم عميد سنايى مزين السلطنه منتشر شد. مريم عميد سنايى خود موسس نخستين تشكل سياسى 

زنان بود كه در رديف نخست منتقدان مجلس اول شوراى ملى جاى گرفته بود. 
مريم عميد سنايى در عين حال كه تحصيل دختران، بهداشت بلديه و شهردارى را در نشريه اش 
پيگيرى مى كرد و از رعايت قوانين مذهبى، خصوصاً حجاب زنان طرفدارى مى كرد. شكوفه عمرى 
شش ساله داشت و با مرگ مدير مسئول به تعطيلى هميشگى نشست. فعاليت زنان مبارز براى همراهى 
مشروطه خواهان و اصلاح طلبان در قالب تشكل هاى سازمان يافته، از همان آغاز به عنوان يكى از 

زن و تحولات سياسي از قرن 7 تا پايان دوره پهلوى
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عوامل موثر در شكل گيرى انقلاب مشروطه ارزيابى شد و در عين حال بناى برخورد محافظه كاران 
با تشكل هاى زنان از ابتدا براى اعضاى سازمان هاى سرى زنان گذاشته شد. محافظه كاران، به وضوح 
افزايش قدرت زنان در عرصه هاى سياسى را مى ديدند كه چگونه به فاصله 14 ماه از انقلاب بر فراموشى 
مردان خرده مى گرفتند و خود پروژه تكميل قانون اساسى را آغاز كردند. اعضاى «اتحاديه غيبى نسوان» 
در نامه اى صريح به مجلس كم كارى مردان را مورد نقد قرار دادند و مجلس براى پيگيرى اهداف 
اصلى مشروطه ضمن تقاضاى استعفاى نمايندگان و طرح اين پرسش كه «چرا مجلس براى ملت كارى 
نمى كند؟» خواستار شدند: 40 روز امور كشور را به زنان بسپارند. در اين فرصت نمايندگان و وزيران 
جديد برگزيده شوند و ضمن تدوين برنامه اى جدى كشور از نوسازمان پذيرد و با ايجاد يك رفاه 
اجتماعى، گرسنگان تغذيه شوند و خودكامگى ريشه كن شود. اين زنان در اثبات جديت نقد خود 
راهكارهاى پيشنهادى را نيز مطرح كردند: «ما به تدوين قانون خواهيم پرداخت، كار پليس را هماهنگ 

خواهيم كرد، به تعيين استانداران و فرمانداران همت خواهيم گمارد و....». (نمازى خواه : 1383، 49)
مجلس پس از مشروطه دريافت كننده نقد و نامه هاى مستقيم زنان بود و مبارزه زنان با حكومت تا 
حدى ملموس شد كه يكى از نمايندگان مجلس بليت «اتحاد غيبى نسوان» را كه براى ميهمانى و جمع 
آورى كمك هاى مالى زنان توزيع شده بود، در جلسه علنى مجلس نشان داد و با ايراد بر گسترش 
فعاليت انجمن زنان از ديگر نمايندگان پرسيد «آيا تشكيل اين انجمن ها منطبق با شرع است؟ تنها تقى 
زاده، از نمايندگان اصلاح طلب مجلس صراحتاً در دفاع از فعاليتهاى سياسى زنان فرياد زد: «هيچ منع 
دينى عليه فعاليت انجمن هاى زنان وجود ندارد.» بحث نمايندگان دو طيف نخستين مجلس در مورد 
انجمن هاى زنان تاحدى بالا گرفت كه امام جمعه وقت براى ختم مجادلات مجلس در مورد زنان در 
خطبه خود اعلام كرد: «طبق شرع زنان مى توانند به تشكيل چنين سازمانهايى دست زنند.» و از مجلسيان 
خواست كه سخن در اين راه ادامه ندهند. تحركات انجمن هاى زنان درنقددولت ومجلس ادامه يافت 

و به خاموشى نگراييد.( نمازى خواه : 1383، 50)

نقش زنان در دوره دوم مشروطه
در دوره دوم تاريخ مشروطه براى زنان فعال در مطبوعات دوره كنشگرانه ترى بود. آنها فرصت يافتند 
از طريق رسانه هاى مكتوب، مطالبات خود را بلندتر فرياد بزنند: واژه هاى «حق»، «قانون»، «آنچه زنان 
مى خواهند»، «آزاديخواهى زنان» كه تا پيش از مشروطه تنها در نشريات فارسى زبان خارج از ايران چاپ 
مى شد، درادبيات نشريات زنان جارى شد. از سوى ديگر مبارزه سياسى زنان در شهرستان ها تا آنجا 
علنى شد كه نشريه حبل المتين در صفحه 24 شماره 16 خود گزارشى از اعتراض مسلحانه زنان رشت و 
تبريز براى استقرار دوباره نظام پارلمانى مى نويسد و خبر از پيدا شدن جسد 22 زن تبريزى در لباس مردان 

مى دهد كه هنگام غسل از ميان مردان شهيد شناسايى شدند( حاجيان : 1380، 58).
زنان اصفهان نيز دست به انتشار نخستين نشريه اى زدند كه در تاريخ مطبوعات ايران نام زن به خود 
گرفته بود؛ «زبان زنان» اين ادعا را در تاريخ نشريات ثبت كرد كه اين نشريه اولين نشريه اى بود كه با 
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قلم زن و فكرزن نوشته شود. اين دو هفته نامه سه سال پس از تعطيلى نشريه دوم با همت «صديقه دولت 
آبادى» منتشر شد. دولت آبادى خود عضو انجمن آزادى زنان بود. اذيت و آزار مردان اصفهان و حمله 
به نشريه و تهديدهاى مدام شخص و خانواده دولت آبادى او را مجبور به هجرت به تهران كرد تا بتواند 
زبان زنان را پس از انتشار 75 شماره در تهران به طور ماهانه منتشر كند و زنده نگه دارد. زبان زنان در نظر 
مورخان مشروطه «نشريه اى جنجالى» ياد شده كه با جسارت به عرصه مخالفت نفوذ انگليس ها در ايران 

وارد شد و تاثير بسزايى در امضاى قرارداد 1919 وثوق الدوله داشت. 
پس از زبان زنان، ديگر نشريات زنان، نام زن داشتند و شامل؛ نامه بانوان، عالم نسوان، زنان ايران، 
جهان زنان، جمله زبان زنان، جمعيت سنوان وطن خواه ايران، نسوان شرق، راهنماى بانوان، پيك سعادت 
نسوان، گل رعنا و زيبا، نورافشان، دختران ايران، نامه بانوان ايران، راهنماى زندگى و رستاخيز ايران. 

(نمازى خواه : 1383، 52)
علاوه بر نشريه هاى فوق انجمن هاى سياسى نيز از اوان مشروطه تا ابتداى عصر پهلوى در حال فعاليت 
بودند. كه به تعدادى از آنها اشاره مي شود. از مهمترين اين انجمن هاى زنان انجمن مخدرات وطن، 
انجمن آزادى، جمعيت نسوان وطنخواه، مجمع انقلاب زنان، جمعيت پيك سعادت نسوان را مى توان نام 
برد كه هدف اصلى اين انجمن ها علاوه بر رسيدگى به اوضاع سياسى كشور، لزوم آموزش و پرورش 
و گسترش سطح سواد بين بانوان ايرانى و كسب حقوق حقه زنان از طريق گذرانيدن قوانين در مجلس 

بود.( صدر هاشمى : 1364، 280، 275)
بدين ترتيب بود كه جنبش سياسى مشروطه بر حيات سياسى- اجتماعى زنان تأثير به سزايى گذاشت 
و در اين لحظه تاريخى بود كه زنان گام را فراسوى اندرونى گذاردند و حياتى جديد را تجربه كردند. 
انجمن هاى زنانه، مدارس و نشريات زنانه كه توسط زنان و براى زنان براى رسيدن به اهداف سياسى و 

اجتماعى به وجود آمد كه بر رشد و آگاهى و مشاركت زنان در اين جنبش اثر گذارد. 

بخش سوم: وضعيت زنان در دوران پهلوى
تحولات سياسى ايران در جريان نهضت مشروطه در جامعه زنان بى تاثير نبود. احزاب سياسى متعددى 
مسئله تعليم و تربيت زنان و اصلاح وضع نسوان را در برنامه خود داخل كردند. مقاومت جناح سنتى در 
برابر اين درخواست ها نه تنها آنها را خاموش نكرد بلكه بر شدت آن افزود و مقالات آتشين در مجلات 
و روزنامه هاى خارجى زبان داخل و خارج ايران در دفاع از حقوق بانوان و محكوم كردن شرايط سخت 
حاكم بر آن منتشر شد. با روى كارآمدن رضاخان كسانى كه ترك فرهنگ سنتى و اخذ فرهنگ غربى 
را مهمترين راه پيشرفت مى دانستند، در پست هاى كليدى كشور مسئوليت هاى حساسى را بر عهده 
گرفتند. سياست نوسازى در زمينه هاى ادارى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى همواره مورد نظر مجريان 
عالى رتبه كشور بود و اين وضع باعث حذف نظام سنتى آموزش و پرورش، جايگزين كردن سازمانهاى 
آموزشى غربى و نوسازى ارتش براساس آرمانهاى ملى گرايانه و... را تشكيل مى داد(اسناد ملى ايران : 

.(10 ،1371
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چنانچه عنوان شد در ابتداى اين دوره بود كه تلاش براى اجراى سياست هاى مدرنيزاسيون و تاسيس 
مدارس ابتدايى و متوسطه دخترانه در كليه شهرستانهاى كشور رو به افزايش گذارد. تحصيلات عاليه نيز 
همين روند را آغاز نمود به طوريكه در سال 1309 تعدادي از دختران جهت ادامه تحصيل روانه اروپا 
شدند. در داخل كشورنيز موسسات آموزش عالى يكى پس از ديگرى گشايش يافت و دانشجويان 

دختر در رشته هاى مختلف پذيرفته شدند.(انصاف پور : 1346، 43)
مورخان معتقدند كه رضاخان در ده سال نخست سلطنت خود تغيير عمده اى در زندگى زنان ايرانى 
به وجود نياورد. زن ايرانى در همان شرايط اواخر دوران قاجار زندگى مى كرد و رضاشاه هم گامى فراتر 
را  مخالفان  او  نمى گذاشت.  زنان  حضور  براى  حكومت رضاشاه جايى  استبدادى  روش  نمى نهاد. 
سركوب و ساختار طبقاتى داخلى را تا سالهاى 1309 تثبيت كرده، كشور را به شكل حكومت آلمان 

نازى پيش مى برد. (طلوعى : 1377، 207)
در دوران سلطنت رضاشاه تغييراتى چند در ايران راه يافت مانند تاسيس دادگسترى نوين به همت 
على اكبر داور وزير دادگسترى، تدوين قوانين مدنى و حقوقى با استفاده از اصول و مبانى حقوق و 
فقه اسلامى و بهره گيرى از روش محاكمات حقوقى جديد و..... اما همه اينها حاصل رشد و تكامل 
اجتماعى زنان و مردان نبود و اساس حزبى، ملى و مردمى نداشت. رضاخان به زور زنان را وادار مى كرد، 
درحاليكه زنان به مقام و ارزش اجتماعى خود چنان كه بايد واقف نبودند و در راه آزادى و استفاده از 
حقوق فردى و اجتماعى خويش مبارزه و تلاشى انجام نداده بودند. مدرنيزاسيون مورد نظر رضاشاه 
عملاً در كشف حجاب متبلور گرديد. به جرات مى توان گفت، كشف حجاب مهمترين رويداد عصر 

رضاشاه بود كه به زنان مربوط مى شد. 
كشف حجاب كه به عنوان اوج ظلم و تعدى به زنان ايران قلمداد مى شود، ديوارها را برچيد و زن 
را به صورت موجودى حساس و لطيف و ضربه پذير وارد جامعه نمود. از همه بدتر اين امر در شرايطى 
صورت گرفت كه زن ايرانى خود هيچ آمادگى براى ايفاى نقش جديد را نداشت. زندگى زن ايرانى 
در عصر پهلوى مملو از تضادهاست. تضادهايى كه بين فرهنگ سنتى جامعه و نوگرايى جديد به وجود 
آمده بود. در اين دوران كه غرب گرايى اساس فعاليتها و جزء اهداف اصلى دولت قرار گرفت، زن به 
اجبار به درون اجتماع كشيده شد و به ايفاء نقش تصنعى و ظاهرى در جامعه پرداخت. اين نقش هر چند 
به شكلى صورى انجام مى شد، اما تاثير زنان را در مسائل و حوادث تاريخى افزون مى ساخت، به طورى 
كه گاه يار سلطان وقت مى شد و در بروز حوادث سياسى نقشى حساس ايفا مى كرد و گاه در رقابت 
با قدرت حاكمه قرار مى گرفتند و در گروهها و انجمنهاى سياسى به فعاليت مى پرداختند.( كسرى : 

(17 – 19 ،1380
اما با توجه به افزايش مشاركت اجتماعي و سياسي زنان كه معولاً صوري بود با گذراز كشف حجاب 
تضادها فزوني گرفت. همزمان با دوراني كه انواع تنش ها، مخالفت ها و تضادها و بحران هاي سياسي به 
علت اقدامات رضا شاه در زمينه حضور زنان بروز كرد، يك نيروي ورزيده و تحصيلكرده از جنس زن 
نيز در ايران تربيت شد كه لايق و فرهيخته بود و مي خواست در موقعيت خود تغييرات مثبت ديگري را 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

٥۰

ايجاد كند. اين نيرو كه بالقوه، مبارز و زياده خواه بودند در فضاي اختناق آميز سياسي نمي توانستند آن 
گونه كه توان و ظرفيت داشتند، در شكل هاي آزاد فعال شوند. در نتيجه، با وجود ورود به بازار كار و 
احراز مشاغل نوين كه به ايجاد نظام ارزشي در كنار يك نظام ارزش كهن منجر شد، نتواستند در عرصة 
سياست بدرخشند. به خصوص كه رضا شاه هرگز به ايجاد تغييرات مهم در قانون مدني مصوب 1310 
هـ. ش ايران توفيق نيافت. در عصر رضا شاه زنان از حقوق سياسي محروم بودند و قوانين انتخاباتي چنان 
كه گذشت زنان را مانند صغار و مجانين از راي دادن و انتخاب شدن منع كرده بودند. زنان دور از صحنه 
سياست گذاري و جنجال هاي انتخابات حتي نتوانستند به علت عملكرد بازدارنده عوامل سه گانه اي كه 
به آن اشاره شد، يك جنبش خود جوش زنانه را پايه گذاري كنند و مستقل از حكومت، بر پايه علايق 

فردي، به سازماندهي نيروهاي طرفدار برابري، توفيق يابند.( كسرى : 1380، 52)
شايد بتوان گفت بعد از مشروطه تا سالها زنان همچنان در حاشيه بازيهاي سياسي زيسته اند وبه و به 
تماشاي دولتهاي مردانه و پارلمان هاي مردانه و اپوزسيون هاي مردانه سخن مي دادند و گاهي زنان 

وابسته خود را در حاشيه فعاليت ها تحمل مي كردند(كار : 1376، 25- 22).
به هر حال حكومت رضا شاه در نتيجه اشغال ايران به دست انگليس و شوروي در شهريور 1320 
به پايان خود رسيد و فرزندش محمد رضا پهلوي جانشين وي شد. سالهاي اوليه حكومت محمد رضا 

پهلوي صرف ثبات و تثبيت جايگاه خود و حكومت پهلوي در نظام سياسي و اجتماعي ايران گرديد.
شايد يكي از مهمترين تحولات دوران محمد رضا شاه پهلوي را جنبش ملي شدن صنعت نفت نام برد، 
كه در اين مقطع از حيات سياسي – اجتماعي، كنش بارزي از جانب زنان به چشم نمي خورد. فعاليت 
زنان عموماً به اشتغال در بازار كار آن روز ايران محدود مي گشت. در عرصه فعاليت فرهنگي سياسي، از 
زنان فعال خانم سيمين دانشور بود كه از فعالان در نشريه شاهد بود. نشريه شاهد، ارگان « سازمان نظارت 

بر آزادي انتخابات» به مديريت بقايي بود كه بعد ها به جبهه ملي پيوست(مصفا: 1375، 113، 107).
همچنين از فعاليت هاي زنان اين سازمان بعد از جنبش صنعت نفت مي دانيم كه : در سال 1331 در 
حزب بقايي، نيروي سومي به سرعت رشد كرد و «سازمان زنان پيشرو» را كه سازماني جديد و مبارز 
بودرا به وجود آورد و به تعداد و به تعداد انتشارات خود افزود و فعاليت هايش را تشديد كرد و ضمن 
انتقاد محكم، اما وفادارانه و ارائه توصيه هايي در مورد خط مشي به دولت فارغ از هر گونه تزلزلي، تا به 
آخر از مصدق و دولت او پشتيباني نمود. از لحظات پر شكوه اين سازمان زنان، روز نهم اسفند 1331 بود 

كه مصدق را به بهترين وجه ياري كردند( مصفا، 1375، 242).

احزاب و تشكل هاي زنان در دوره محمد رضا پهلوي 
در سالهاي اوليه حكومت محمد رضا پهلوي، وي اقدامي براي بهبود وضع زنان نكرد. بر خلاف عصر 
مشروطه،زنان نيز گامي در جهت استقلال، هويت اجتماعي و سياسي خود بر نداشتند. در اين ميان چند 
تشكل بودند كه زنان در آن مشاركت داشتند. چند تشكل مهم زنان عصر پهلوي تا قبل از جنبش ملي 
شدن صنعت نفت، به شرح زير بود است : 1- كانون بانوان، 2- حزب جنگل اجتماعيون،3- حزب 

زن و تحولات سياسي از قرن 7 تا پايان دوره پهلوى
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دموكرات ايران و 4- شوراي عالي زنان.(شيخ الاسلامى : 1357، 86- 79)
با اعطاي حق رأي به زنان در سال 1341 تعدادي از زنان به نمايندگي مجلس انتخاب شدند، گروهي 
نيز به مقام هاي بالاي از جمله وزارت هم رسيدند ولي بيشترين مشاغل، خاص گروه هاي بالاي اجتماع 
بود. مشاركت در سطح مردم هيچ گاه،به معناي واقعي اتفاق نيفتاد. بين دو الگوي زن مدرن وزن سنتي 
يك قشر بينابيني تشكيل شد كه غرب گرايي را نمي خواست ولي درعين حال تحصيل كرده بود و 
اشتغال داشت. اين قشر جديد، كاملاً سياسي بود و احساسات ضد غربي داشت و فرآيند نوگرايي را 

امپرياليستي مي دانستند( مصفا: 1375، 113، 107).
 با وجود راهيابي زنان به پارلمان از سال 1343  چون اين نمايندگان منتخب تمام طيف ها و گرايش هاي 
زنان  و مردان ايران نبودند و چون سابقه و تجربه سياسي كاري، زد و بند در جامعه مرد سالار را نداشتند 
و از كسب تجارب دموكراسي هم به علت نبودجامعه مدني محروم مانده بودند، نيروهاي ارتباطي لازم 
را به دست نياوردند و از حمايت هاي زنان متعلق به طيف هاي گوناگون سياسي محروم ماندند و در 
كل نتوانستند وجهه اي در كل جمعيت زنان كشور كسب كنند. آنان همواره نمايندگان يك طيف از 
زنان ايران به شمار رفته اند و حضورشان در صحنه ها گاهي سمبوليك توصيف شده است. در گذار 
از آن دوران بود كه، موضوع مهم وحساس مشاركت زنان در امور سياسي مطرح شد و به تدريج اين 
باور در اذهان روشن بين زمانه تقويت شد كه برخورداري از حق رأي و نمايندگي در پارلمان به تنهايي 
گزارش گر مشاركت زنان درحيات سياسي كشور نيست. آنچه به حقوق سياسي زنان معنا مي بخشد 
ايجاد جامعه مدني است كه به آنها ياري مي رساند. از اين ديدگاه است كه گفته مي شود حضور زنان 
و مردان در مجالس قانون گذاري سال هاي 1341 تا 1357 عصر محمدرضا شاه مبتني بر انتخابات 
دموكراتيك نبوده است و واقعيت جامعه ي متنوع آن روز ايران اجازه نمي دهد تا صرف حضور آنها 

را مشاركت تلقي نمود. 

بحث و نتيجه گيري
بررسي موقعيت  زنان در امور مختلف تاريخي نشان دهندة اين موضوع است كه نحوه كنش هاي 
سياسي آنها همواره تحت تأثير شرايط اجتماعي شان بوده است. به همين دليل است نقش زنان در 
تحولات سياسي از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت از يكديگر بوده است. درايران موقعيت زنان در 
اعصار مختلف همواره متفاوت و در جزر و مد شرايط اجتماعي دستخوش تغيير بوده است. بررسي نقش 
زنان در تحولات سياسي از قرن هفتم تا اوايل قاجاريه نشان مي دهد كه در اين فاصله زنان هيچ گونه 
فعاليت سياسي و اجتماعي نداشته و فعاليت هاي آنها محدود به خوردن، خفتن و بچه زاييدن بوده است. 

اين مسأله تنها محدود به زنان عادي نمي شده، بلكه زنان درباري نيز از اين قاعده مستثني نبوده اند. 
اما در عصر قاجار در چند مقطع تاريخي خاص مثل جنبش بابيه، تنباكو و مشروطيت شاهد فعاليت 
گسترده وسازمان يافته زنان در سطح مردم مشاهده مى شود. به عبارتي مي توان گفت رگه هاي بيداري 
زنان از اوايل عصر قاجار آغاز شد و تا انتهاي مشروطه روند تكويني داشته است و اين امر  همانطور كه 
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گفته شد به دليل شرايط اجتماعي، سياسي آن دوره بوده است. جنبش مشروطيت تنها جنبشي بوده است 
كه طيف وسيعي از زنان را براي اولين بار به مشاركت مي گيرد، سازمان دهي مي كندو حضورشان را 
قوام مي بخشد. حضور زنان در اين جنبش صرفاً به خاطر زن بودن، مسائل شخصي و يا حزبي نبوده  بلكه 
عمدتاً بر پايه خواسته هاي مختلف سياسي شكل گرفته بود. تنها در اين دوران بود كه زنان به صورت 
خود جوش دست به تشكيل انجمن و حزب سياسي زدند اما اين حضور و فعاليت همچون جرقه اي 
زودگذر بود و در برگيرنده پيامدي مثبت كه زمينه ساز و تسهيل كننده تأمين حقوق ابتدايي براي زنان و 
ورود آنان به متن تحولات باشد نيست و اين جنبش نتوانست در عرصه قانون گذاري و مطالبات قانوني 
و حقوقي در عرصه زنان به نتيجه اي برسد و فقدان قوانين براي حضور زنان در انتخابات اين امر را تشديد 
كرد اين مسأله به دليل اولاً مرد سالار بودن جامعه ايراني و ديگري فقدان جامعه مدني و ريشه هاي سنتي 
و اعتقادي بوده است و اما در عصر پهلوي هر چند شعار، آزادي زنان محور سياستهاقرار گرفت  و زنان 
در مركز سياستهاي تبليغاتي رژيم قرار داشتند و از برخي حقوق مثل حق رأي دادن و نمايندگي پارلمان 
برخوردار شدند ولي در عمل همچنان حالت حاشيه اي خود راحفظ كردند. در اين دوران پيش از آنكه 
حضور كيفي زنان مدنظر باشد. حضور كمي آنها مورد توجه بودوعرصه هاي مختلف اجتماع از نفش 
كليدي زنان بي بهره ماند و اگر هم داراي نقش كليدي بودند، اراده اي بود كه از رأس هرم قدرت 
تحميل مي شد و اين مسأله به دليل مشكلات و كاستي هاي ساختاري  جامعه، فقدان گروه ها و احزاب 
سياسي مستقل و فقدان قوانين كافي براي مشاركت پذيري و دست كم قوانين حقوقي زنان بوده است.  
بدين ترتيب در پاسخ به فرضيه هاي اين پژوهش بايد گفت به جز دوران مشروطه در بقيه دوره هاي 
مورد بررسي نقش زنان در تحولات سياسي بيشتر از مردان نبود. و يا نقشي نداشتند، در سطح مردم نبوده 

و فعاليت هاي سياسي آنها به صورت مستقل صورت نمي گرفته است. 
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Abstract

The contemporary Iranian society is an in-transformation society. The significant features of the 
transmutting period are disorganization of society general conditions, behavioral and thought cha-
os.  Political, cultural, social and economical structures, as parts of a society, are evolving from tra-
ditional authority to rational sovereignty. Meanwhile, status of Iranian woman had undergone some 
quantitative changes whether by force or by obliging, but regarding the political development, in 
contrast to women status in western world, Iranian women political situation has not sustain an 
appropriate place. The reason of being in such cast away of women from political developments is 
rooted in old cultural, social and political believes and structures of the previous centuries. In this 
research, we reviewed the role of women in political streams and revolutions from 7th century to 
Pahlavi dynasty cease based on the historical documents. 
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